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سیری در تاریخ ایجاد دارالعجزه و نوانخانه آستان قدس رضوی که نخستین مؤسسه خیریه مشهد نیز بوده است

گذری بر تاریخ دومین بنای قدیمی مشھد پس از حرم مطھر رضویآھوانی که در پناه ضامن آھو بودند

سرگذشتی به قدمت گنبد خشتی

  تعـداد نسـبتا زیـاد بناهـای برجای مانـده از دوران 

تیمـوری در خراسـان، مرهـون توجـه خـاص برخی 

پادشـاهان آن سلسـله به ویـژه شـاهرخ تیمـوری و 

شخصیت های والامقام آن دوران مانند گوهرشاد خاتون،

غیاث الدیـن پیـر احمـد خوافـی ، امیـر علیشـیر 

نوایی، قوام الدین شـیرازی، غیاث الدین شـیرازی 

و هنرمندان چیره دسـتی چون بایسنقر میرزاسـت.

یادگاری از دوره تیموری

تقریبـا در تمـام مـدت سـلطنت شـاهرخ تیمـوری 

۸۰۷ -۸۵۰هجری قمـری) خراسـان از رونـق و  )

آبادانـی نسـبی برخـوردار بوده و در برخی شـهرهای خراسـان مانند 

مشـهد، خرگـرد، تربـت جـام و تایبـاد، بناهـای باشـکوه و مجللـی به 

همـت آن بزرگان سـاخته شـده اسـت.

شـهر مشـهد گویـا از ایـن موهبـت  ها بیشـتر برخـوردار شـده و دلایل 

عمـده آن در درجه اول، وجود حـرم مطهر امام رضا(ع) و دیگر، حضور و 

حمایت سادات مشـهد و به ویژه رؤسـای آن ها یا «نقیبان» در جایگاه 

حاکمان واقعی مشـهد بوده  است.

یکی از نقبای پرنفوذ و محترم سـادات موسـوی مشـهد در آن دوران،

امیـر سـلطان غیاث  الدین محمدبـن موسـی بن جعفر(ع) بود.

او در در سـال۸۳۲ هجری قمری در مشـهد وفـات یافـت و در فاصلـه 

حـدود ۵۰۰مـتری شـمال حـرم مطهر بـه خاک سـپرده شـد. ظاهرا 

در هـمان زمـان، بنایـی بـر فـراز گـورش سـاخته شـد کـه بعدهـا بـه 

« گنبدخشـتی» شـهرت یافـت.

بنای گنبد خشتی در گزارش استادان اروپایی

گنبـد خشـتی کـه احتـمالا نـام خـود را از سـاختار آجـری گنبـد اولیه 

آن گرفتـه، بنایـی اسـت بـا نمـای چهارضلعـی در بیـرون و چلیپایـی 

(صلیبی شـکل) درون و گنبـدی دو پـوش بـه ارتفـاع ۱۴/۹مـتر بـر 

فـراز سـاقه ای بلنـد و آجری.

ظاهـرا تغییـر و تحـولات فراوانـی که در ایـن بنا صـورت گرفتـه، چهره 

اولیـه و واقعی آن را دگرگون کرده اسـت، به گونه ای که بـه قول برنارد 

اوکیـن، ظاهـر اصلـی بنا را بـه دشـواری می تـوان تعیین کـرد، چون 

در ایـن سـاختمان، مرمت هـای بی شـماری در دوره هـای گوناگـون 

صورت گرفته اسـت.

گنبد خشتی در دوره معاصر

تـا دهه هـای اخیـر بدنـه بنا منظـر منظـم و مطلوبی نداشـت و سـاقه 

گنبـد بـا کاشـی های سـفید، آبـی، سـیاه و کتیبـه ای درشـت خط بر 

حاشـیه بالایـی سـاقه نقش بسـته بـود که اصالـت و زیبایـی چندانی 

در خـور بنا نداشـت. اخیـرا تزیینـات کاشـی جمـع آوری و بدنه های 

خارجـی بنا با آجر نماسـازی شـده اسـت.

نمـای بیرونی ایـن بنا که در حال حاضر به «امامـزاده محمد» معروف 

اسـت، یک فضای مکعب شـکل آجری با درگاهی ها و طاق نماهایی 

بـر بدنـه بـا گنبـدی آجـری بـه چشـم می آیـد کـه بـر فـراز سـاقه ای 

استوانه ای اسـتقرار یافته و درگاهی هایی برای روشن کردن فضای 

داخلی بنا بر سـاقه اسـتوانه ای تعبیه شـده اسـت. فضـای چلیپایی 

داخلـی دارای چهار ایوان اسـت و گوشـوارهای حد فاصـل ایوان ها 

بـا ترکیب مـوزون قاب ها و مقرنس ها به زیبایی آراسـته شـده اسـت.

مقرنس هـا از گوشـه ها آغـاز شـده اسـت و لچکی هـای طرفیـن 

طاق هـا و تمامـی زیـر گنبـد را پـر کرده  انـد و در مرکـز پوشـش گنبدی 

بنـا به گونـه ای جمع شـده اند کـه تشـکیل یک دایـره مقعر یا شمسـه 

داده انـد. سـطوح پـر و خالـی و سایه روشـنی کـه بر اثـر تابـش نـور 

از نورگیرهـای سـاقه گنبـد ایجـاد شـده، منظـره بدیـع و زیبایـی را 

موجب شـده اسـت.

در جریـان مرمت هـای سال ۱۳۵۶خورشـیدی یک سردابـه زیر کف 

ظاهر شـد که آن نیز نقشـه صلیبی شـکل داشته و در قسـمت مرکزی 

آن سـتون باریکـی اسـتوار شـده اسـت تـا پایـه طاق هـا و تویزه هـای 

پوشـش سردابـه را نـگاه دارد. تزیینـات بنـا علاوه بـر مقرنس هـا و 

ترنج هـای گچی، اسـلیمی ها و کتیبه هایی بر ازاره ها هسـتند. گنبد 

خشـتی در کنـار کوچـه ای بـه هـمان نـام در یکـی از محـلات قدیمی 

مشـهد و در مجـاورت خیابـان طبرسـی قـرار دارد. ناگفتـه نماند این 

بنا ۵ اردیبهشـت سال ۱۳۵۶ خورشیدی با شـماره ۶۱۶ در فهرست 

آثـار ملـی ایـران ثبـت شـده و امـروزه سـوای جایـگاه مذهبـی اش که 

مورد توجه و احترام اهالی اسـت و همه روزه با مراجعه زائران مشـتاق 

روبه روسـت، به عنوان یکـی از اندک یادگارهای میراثـی باقی مانده 

از مشـهد عـصر تیموری نیز شـناخته می شـود.

یادداشت

۴شنبه
۱۴۰۱ تـیـــر   ۲۹
۲۰ ذی الحجه ۱۴۴۳
۳۷۱۶ شـــــماره 

  تصویری از نوانخانه آستان قدس رضوی در خیابان کوهسنگی ۱۳۰۷/ اوایل قرن ۱۴

سـندی درباره انتقال لوازم نوانخانه آستان 

قدس به بیمارسـتان شاه رضا(امام  رضای فعلی)

سـند درباره نقل و انتقال اطفال از 

نوانخانه شـهرداری به دارالتربیه شیر و 

خورشید/ سال ۱۳۳۲خورشیدی

سارا رنگیان

 تاریخ کوچه پس کوچه های مشهد سرشار  از  قصه های 

تلـخ و شـیرینی اسـت کـه زیـر سـایه عنایـت حـضرت 

دوسـت به سرانجام و سامان رسـیده است. یکی از این 

تلخی هـای به شیرینی رسـیده، حکایـت نیازمندانـی 

اسـت کـه از قضـا شـمار کـودکان و اطفـال آسـیب پذیر 

میان آن ها بسیار بوده است، آن چنان که آستان قدس 

رضـوی را به عنـوان نخسـتین خیریه سـازمانی مشـهد 

وادار بـه تأسـیس دارالعجـزه، دارالتربیـه و نوانخانـه 

می کنـد؛ سـطرهای بعـدی گذری بـر تاریخ ایـن رویداد 

زیبا در مشـهد است.

انتقال بینوایان و اطفال به موسسـات 

مربوطه / ۱۳۳۲ خورشیدی
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موقوفاتی برای نیازمندان
 از عصر صفوی تا قاجار

مشـهد در همه دوران ها همیشـه آخرین پناه مردم 

دردمنـد بـوده اسـت، خاصـه به وقـت آمـدن بلایی 

کـه در برابـرش از خـود دفاعـی نداشـته اند. ایـن 

بـلا در قدیم می توانسـته دشـمن خارجی باشـد یا 

حکومت ظالم داخلی؛ وبا و طاعون باشد یا قحطی 

و گرسـنگی. همین اسـت که برابر اسناد موجود، از 

دوره صفوی در آسـتان قدس رضـوی، موقوفاتی با 

هدف دسـتگیری از مـردم در زمان احتیـاج در نظر 

گرفتـه می شـده که متعلـق به زائـر مسـکین، بیمار 

و در راه مانده بوده اسـت. در دوره قاجار و پس از آن 

نیز می توان خبرهای بسیاری مبنی بر دخیل شدن 

زنـان بی سرپرسـت یـا رها کـردن کودک و نـوزاد در 

اطـراف حرم یافـت کـه گویا همگـی تحویل آسـتان 

قـدس رضـوی می شـده اند. بـرای نمونـه، روزنامه 

«وقایـع اتفاقیـه» کـه در روزگار ناصرالدین شـاه و 

محمدعلی شـاه چاپ و منتشر می شـده اسـت، در 

خـبری می نویسـد:«طفـل تـازه ولاده ای در حـرم 

پیدا شـده، فعـلا در آسـتان مقدس رضوی اسـت تا 

دربـاره او تصمیمی اتخاذ  شـود.»

ایـن موضـوع آن چنـان فراوانی داشـته اسـت که 

در سـفرنامه چنـد سـیاح خارجی نیز به آن اشـاره 

شـده اسـت و آن ها از بسـیاریِ کودکان رها شده 

(روزی دو تا سـه کودک رها شـده در حرم)، وجود 

بیماران فقیر و زنان بی سرپرسـت در اطراف حرم 

مطهـر رضـوی حکایـت کرده انـد. ایـن موضـوع 

بعدهـا سـبب می شـود تشـکیلات آسـتان قدس 

رضـوی تـلاش کند بـا دایر کردن سـازمان یـا نهاد 

مجزایـی در زیر مجموعه خود، سـامان دهی این 

موضـوع را بر عهـده بگیرد.

وقتی دارالتربیه
 به یاری دارالعجزه می رود

سال۱۳۰۸خورشـیدی علاوه بـر نوانخانـه آسـتانه، مرکـز 

دیگری نیز با نام «دارالتربیه» توسط جمعیت «شیر وخورشید 

سرخ خراسان» (نخسـتین سازمان خیریه ایران) تأسیس 

می شـود و به یاری دارالعجزه می رود که بخشـی از بودجه 

آن را   شـهرداری مشـهد تأمین می کرده اسـت    .  در اسـناد 

آبـان سـال ۱۳۱۱ خورشـیدی دربـاره دارالتربیـه آمـده 

اسـت:«این دارالرضاعه از هر حیث کامل و مطابق اصول 

اداره می شـود. اطفـال سرراهـی و اطفـال بی چیـزی کـه 

تسـلیم ایـن مؤسسـه می شـوند، خوشـبخت ترین اطفال 

هستند؛ زیرا در این مؤسسه اطفال مثل دسته گل پرورش 

و نگاهداری می شـوند؛ گهواره های ظریف، روپوش های 

نظیف، بالش های اطلس، اتاق های روشن و پاکیزه برای 

آن ها تهیه شـده است.»

همچنیـن جریده «آزادی» در ۲۷ آذر ۱۳۱۴ خورشـیدی 

آوری اطفـال. در ایـن دو سـه روز  «جمـع  نویسـد: می 

قریـب ۵۰ نفـر اطفـال کوچـک و ولگـرد از طرف شـهربانی 

جمـع آوری و تحویـل دارالتربیـه شـده اند. ایـن اطفـال 

در آنجـا لـوازم نگهـداری و اعاشـه و تحصیلشـان فراهـم و 

ضمنـا به یاد گرفـتن صنایع مختلفه گماشـته می شـوند.»

همچنیـن در بخشـی از گـزارش مطبوعاتـی کـه بـه تاریـخ 

۲۷خـرداد سـال ۱۳۱۶ خورشـیدی منتـشر شـده، آمده 

اسـت:«فعـلا در دارالتربیـه ۲۳۵نفـر پسر و قریـب ۷۰نفر 

دخـتر کـه همـه از معابـر و خیابان هـای شـهر طی ۹سـال 

جمـع آوری و بـه ایـن مؤسسـه اعـزام شـده اند، زندگـی 

می کننـد و طـوری وسـایل زندگانـی آن ها فراهم شـده که 

هـر بیننـده دچـار تعجـب می شـود کـه چگونـه ایـن همـه 

اطفـال کـه وضعیـت آن هـا در ادوار سـابق هنـوز فراموش 

نشـده به ایـن حالـت آبرومنـد درآمـده؛ هـمان اطفالی که 

پیـش از ایـن محکـوم بـه هزار گونـه مذلـت و فسـاد اخلاق 

(منظـور تربیـت نادرسـت اسـت) بودنـد، حـالا در ردیـف 

دانش آمـوزان بـا لیاقـت و پر اسـتعداد میهن قـرار گرفته و 

در نتیجـه زحماتی که در این گونه مؤسسـه ها برای تربیت 

آن هـا کشـیده می شـود در مـدت به نسـبت کمـی، دارای 

سـواد و کـمال شـده، بـا جسـم و روحـی سـالم و اخلاقـی 

پسـندیده تحویـل جامعـه می شـود.»

دارالتربیـه علاوه بر امکانات تحصیلی و آموزشـی، دارای 

بیمارسـتانی چهل تختخوابـه بـود کـه زیر نظـر سـه دکـتر 

عمومـی، دو پزشـک متخصـص داخلـی، چشـم و گـوش 

و حلـق و بینـی و یـک دندان پزشـک اداره می شـد و آن هـا 

موظـف بودنـد هـر روز کـودکان مؤسسـه را معاینـه کننـد.

حکایـت تشـکیل پرونده برای این کـودکان نیز از این قرار 

بوده که گویا کودکانی که به مؤسسـه فرسـتاده می شدند،

ابتدا در اتاق مخصـوص معاینه و عمل، به طور کامل تحت 

معاینـه و درمـان قـرار می گرفتنـد و بعـد به اتـاق خوابگاه و 

پرسـتاری انتقـال می یافتنـد. تاریـخ تولـد، شرح زندگـی 

و عکـس هـر کـودک هـمان ابتـدا ثبـت و شرایـط روحـی و 

روانـی آن ها نیـز هر سـاله بررسـی می شـد. علاوه بر این،

کودکانـی که سـن آن هـا مقتضـی درس خوانـدن نبود، به 

کودکسـتان فرسـتاده می شـدند تا زیر نظر معلم علاوه بر 

یادگیـری الفبـا در کلاس هـای علمی، نقاشـی و کارهای 

دسـتی شرکت داده شـوند. برای کودکان در سـن مدرسه 

هـم در هـمان سـال شـش کلاس در نظـر گرفتـه شـده بود 

و گویـا در میـان آن هـا دانش آموزان بااسـتعداد بسـیاری 

هـم بودنـد کـه در همیـن راسـتا دارالتربیه وظیفه داشـت 

شرایـط تکمیـل تحصیـل آن هـا در مقاطع بالاتـر را فراهم 

کنـد. بـه ایـن ترتیـب کـودکان مؤسسـه یـا دانش آمـوزان 

بی بضاعت خارج از پرورشگاه پس از گذراندن شش کلاس 

ابتدایـی در دبسـتان رضـوی وارد دبسـتان شش کلاسـه 

متوسـطه می شدند.

نوانخانه، سرپناهی
 برای زائران و مجاوران

ایـن دسـتگیری بـه همین جـا خلاصه نمی شـود و آسـتان 

امـام رئوف، یک بار دیگـر در اوج جنگ جهانی دوم پای کار 

تـازه ای می آیـد و در کنـار قشر ضعیـف و ناتوان شـهر باقی 

می مانـد. ماجرا از این قرار اسـت که در زمـان نیابت تولیت 

علـی منصور بـه سـال های۱۳۲۱ تا ۱۳۲۳ خورشـیدی،

به دنبـال قحطـی حاصل از جنـگ جهانـی دوم، گرانی در 

مشـهد بیداد می کند و درنتیجه تعداد فقرا در شـهر فزونی 

می گیـرد، به ویژه در فصل زمسـتان که به دلیـل نبودن کار 

و نداشـتن مسکن، سختی ها و مشـکلات برای این قشر به 

اوج می رسـیده اسـت. این می شـود که خیران با همکاری 

دسـتگاه های دولتی درصدد تأسـیس گرمخانه و نوانخانه 

برمی آینـد و با ایـن اقـدام می توانند تا حـدودی به مردمی 

کـه توان مالـی ندارند، کمـک کنند.

بـر دارالعجـزه و  از طرفـی آسـتان قدس رضـوی علاوه 

دارالتربیـه با تأسـیس نوانخانه دیگری، بـه جمعی از فقرا 

و زوار و مجـاوران پنـاه می دهـد. محـل ایـن نوانخانـه کـه 

۳هـزار نفـر گنجایـش داشـته، منـزل بزرگـی از متعلقـات 

آسـتانه بـوده کـه در خیابـان کاشـف جنـب اداره غلـه قرار 

داشـته و مشـتمل بـر دو تـا سـه سـاختمان بـا اتاق هـای 

متعـدد و حیـاط وسـیع بـوده اسـت. بـه فقرایی کـه به طور 

شـبانه روزی در ایـن مرکز نگهـداری می شـدند، علاوه بر 

مسکن، خوراک، پوشاک و سایر مایحتاج ضروری نیز داده 

می شـده اسـت. برابـر اسـناد آمـاری برجای مانـده از این 

مکان، در سـال های نخست پس از تأسـیس، تابستان ها 

حـدود ۲۰۰نفر و در زمسـتان ها تا ۴۰۰نفر زیر سـقف اینجا 

گـذران روزگار می کرده اند. در ایـن نوانخانه، چند کارگاه 

... نیز  نظیـر قالی بافـی، پارچه بافـی، نجـاری، کفاشـی و 

دایـر بوده اسـت تـا فقرایـی که از حیث سـلامت بـدن قادر 

بـه کار بوده انـد، در آنجا بیـکار نماننـد. در نتیجه هم آن ها 

کاری می آموختنـد و هم از این راه، سـودی عاید مؤسسـه 

می شـده اسـت تـا از ایـن طریـق بتوانـد بـه نیازمنـدان 

بیشـتری کمـک کند.

سرانجام از سال ۱۳۳۴خورشیدی، امور نوانخانه به طور کلی 

بـه جمعیـت سرپرسـتی نوانخانـه شـهرداری واگـذار شـد 

و دیگـر آسـتان قـدس در آن مداخلـه مسـتقیم نداشـت،

امـا همه سـاله در حـدود اعتبارات خـود، به این مؤسسـه و 

خیریه های مشابه کمک های مادی می کرد. پس از آن بود 

کـه دودرمانگاه عمومی و بیمارسـتانی ۶۵ تختخوابه برای 

مردم راه اندازی شـد تـا علاوه بر سـاکنان نوانخانـه مابقی 

مـردم نیز از خدمات رایـگان درمان و دارو بهره مند شـوند.

همچنیـن در قسـمت فرهنگـی و فنـی علاوه بـر دبسـتانی 

شش کلاسـه بـا ظرفیـت ۳۵۰ دانش آمـوز، کارگاه هـای 

... نیز راه اندازی شـد. پارچه بافی، کفاشـی، قالی بافی و 

بـا انحـلال نوانخانـه، کـودکان و نیازمنـدان سـاکنان ایـن 

مؤسسه به دارالتربیه، شیرخوارگاه شهرداری و کودکستان 

آسـتان قدس رضوی فرسـتاده شـدند اما بعدها کـه تعداد 

آنان بسیار کاهش یافته بود، از باقی کودکان، در پرورشگاه 

کوهسـنگی یا کودکستان آسـتان قدس رضوی نگهداری 

می شده است.

تشکیل انجمن «سعادت»، 
نخستین خیریه مردمی مشهد

البتـه ناگفتـه نمانـد کـه پیـش از ایـن، در شـهر 

امـام مهربانـی، بـزرگان مؤمنـی هـم بوده انـد کـه 

انـد بـا تشـکیل انجمن هایـی، ایـن  سـعی کرده 

مهـم را در حـد وسـع خـود بر عهـده بگیرنـد کـه 

«انجمـن سـعادت» یکی از آن هاسـت.«سـعادت»

نخسـتین انجمن خیریه مشـهد اسـت کـه اخبار آن 

در جرایـد دوره قاجـار آمـده و گویا توسـط جمعی از 

متمولان و ثروتمندان مشـهد تشـکیل شـده است.

روزنامه «ایران سـلطانی» در جمادی الاول۱۳۲۵

می نویسد:«تشکیل انجمن خیریه سعادت: اولین 

انعقـاد ایـن انجمن در اواسـط ماه محـرم، در منزل 

جنـاب حاجی میـرزا ابوتراب خـان اقبال التولیـه،

از اجله محترمین مشـهد با حضـور ۱۴نفر از آقایان 

دانشمندان غیور ملت خواه اتفاق افتاد.» در ادامه 

ایـن خـبر می خوانیـم کـه اعضـای انجمـن تصمیم 

می گیرنـد هـر هفتـه، سـه سـاعت در منـزل یکی از 

بزرگان شـهر جمع شـوند و در امور خیریه مشارکت 

کنند که تأسیس مدرسـه، آبله کوبی اطفال و ایجاد 

اشـتغال بـرای فقـرا از جملـه ایـن اقدامات اسـت.

نویسـنده  ایـن گـزارش توضیـح می دهـد کـه اگـر 

اعضـای ایـن انجمن بـر پیمان خـود بماننـد، دیگر 

در تمام مشـهد، یک نفر آدم بیـکار و طفل بی کمال 

(بی سـواد) و فقیر و گـدا نمی ماند.

تأسیس دارالعجزه ای
 برای زنان و مردان ناتوان از کار

با این همه آستان مقدس حضرت رضا(ع) نخستین 

مـکان و سـازمانی اسـت کـه چـتر حمایتـش را بـر 

سر اطفـال یتیـم، زنـان بی سرپرسـت و بیماران و 

نیازمنـدان بـاز می کنـد و بـا ایجـاد «دارالعجـزه»

نخسـتین گام را در ایـن راه برمـی دارد. برابـر 

اسـناد و مکتوبـات موجـود، از «دارالعجـزه»

می تـوان به عنـوان قدیمی ترین مؤسسـه خیریه 

تحـت حمایـت آسـتان قـدس رضـوی نـام بـرد که 

اساسنامه آن با پنج فصل و ۳۱ماده، در ۲۹بهمن 

سال ۱۲۹۵ خورشـیدی، تدوین و تصویب شده 

اسـت. مؤسسـان در ادامـه نیـز هدف از تشـکیل 

ایـن نهـاد را ایجـاد مکانـی بـرای افـراد (زنـان و 

مـردان) ناتـوان از کار و اطفـال فقیـر و یتیم بدون 

معـاش و بازمانـده از تحصیـل عنـوان کرده انـد.

همچنیـن برابر اساسـنامه دارالعجـزه، قرار بوده 

اسـت پـس از توسـعه ایـن مؤسسـه، نوانخانـه 

دیگـری بـا عنـوان «دارالایتـام» نیـز بـه آن اضافه 

شـود. اعضـای دارالعجـزه بـه سـه بخـش عضـو 

مؤسـس، عضو امـدادی و عضو افتخاری تقسـیم 

می شـدند؛ اعضـای مؤسـس افـرادی بودنـد کـه 

حداقل یک بار ۲۵تومان برای تأسیس دارالعجزه 

می پرداختنـد. اعضـای افتخـاری هـم کسـانی 

بودنـد کـه زیر نظـر هیئت مؤسـس عضویت آن ها 

تأییـد می شـد و موظـف بودنـد ماهانـه ۲تومـان 

بپردازند. اعضـای امدادی نیز افـرادی بودند که 

حداقـل در مـاه پنج قـران می پرداختند.

بعدهـا و در اوایـل پهلـوی اول، وقتی نیابت آسـتانه 

بـه محمدولی اسـدی می رسـد، او بـرای بهتر کردن 

ویـژه اطفـال  امـور رسـیدگی بـه نیازمنـدان به 

رها شـده که تعدادشـان در این روزگار بسیار است،

مرکزی شـبیه دارالعجزه در محله باغ عنبر تأسـیس 

می کنـد. دلیـل این کار نیـز نامه ای اسـت که رئیس 

دارالانشـای آسـتان قـدس بـه او در دی مـاه ۱۳۰۷

می نویسـد و درخواسـت می کند  وضعیت بچه های 

بی سرپرسـتی که در اماکن متبرکه پیدا می شـوند،

تعییـن کنـد؛«همـه روزه، دو سـه طفل شـیرخوار را 

در داخـل بیوتـات و حـرم و صحنیـن می گذارنـد کـه 

همه را به پرورشـگاه می فرسـتند، ولـی خانم مدیره 

اظهـار مـی دارد کـه بـا ایـن بودجـه فعلـی بیـش از 

بیسـت نفر را نمی توان پذیرایی نمود. اگرچه دیروز 

متحدالمآلـی بـه آقایـان سرکشـیکان و دربانخانـه 

نوشـت کـه از گذاشـتن این گونـه بچه هـا در داخـل 

بسـت ممانعت نمایند، ولی به واسـطه فقـر عمومی 

بچه هـا را در معابـر و کوچه هـا می گذارنـد و نظمیـه 

آن هـا را بـه اداره آسـتان قـدس خواهـد فرسـتاد و 

آسـتان قـدس از ایـن جهـت دچـار اشـکال خواهد 

گردیـد. مسـتدعی اسـت تعییـن فرماییـد کـه بعـد 

چـه بایـد کـرد و تکلیـف اداره راجـع بـه ایـن موضوع 

چیست؟».
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